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. 138 صفحه برهان «نلکماذکروا»،
یاز؛وذلکلأنهبمابهالاّراک،وابمابهالامإنماهىفىاةالحاص Iلکماذکروا،أنالکن»
عنوان ةتدريجیةوأنهاثلاثةأHام:أھا»؛ Iهالکّمأنعاوذلکلأن» دارد، غلط کتاب اعم»،

بود: این طباطبایی علامه مرحوم برهان از أولی مقاله فصول از دوم فصل
ته». فمولافااواولاة ففى»

ادراکات در کثرت پیدایش پیرامون دوم بحث است. ادراك آغازین مبدأ حس، که بود این شد مطرح که بحثی اولین
مطلق معناي به می شود گفته علم گاه است؛ شرح این به آن اطلاق دو که است فراوانی اطلاقات داراي علم است.
سلسله در عقلی؛ ادراك چه و وهمی ادراك چه خیالی، ادراك چه حسی، ادراك چه ادراك؛ یعنی علم ادراك.

وحیانی. غیر یا وحیانی شهودي، ادراکات از اعم شهودي، و حضوري ادراك چه و است حصولی ادراکات
ریاضیات، بشري؛ مختلف دانش هاي مثل است. موضوع یک پیرامون گزاره هاي مجموع معناي به علم دوم، اطلاق
یک ماست، توجه مورد الآن اطلاقش دو این که دارد فراوانی اطلاقات علم پس ذلک. امثال و منطق فلسفه، نجوم،

است. موضوع یک پیرامون وابسته به هم مسائل مجموعه معناي به یکی و ادراك مطلق معنی به
چگونه بشري ادراکات در که است مطرح بحث این هم یعنی است. جاري مورد دو هر در علم تمیزّ و تمایز بحث
دانش هاي در که است مطرح بحث این هم و تصدیق مرحله در چه تصور مرحله در چه می شود، حاصل تمیز

چیست. به علوم تمایز می نماید، رخ چگونه تمایز و تمیزّ بشري،
ما، دانایی هاي معناي به علم است. نخست معناي به علم تمایز به مربوط است، مطرح سطح این در که بحثی
چه به است. ادراکات در کثرت پیدایش کیفیت در بحث پس می کند. پیدا تعدد و تمیز و تکثر چگونه ما، ادراکات

دوم؟ معناي به علم نه است اول معناي به علم در بحث دلیل
بود: این عنوان فصل، عنوان دلیل به هم

ادراك. یعنی اینجا در علم ةولاا»، ففى»
تمیز و تمایز براي علامه مرحوم که اقسامی دلیل به هم و ادراکات. تمیز و تمایز یعنی «والافام»، قهراً
دانش هاي معنی به علوم تمایز اینکه با می داند، راه سه از را ادراکات تمیز ایشان که گفت خواهیم است. کرده ذکر

آن هاست. موضوعات امتیاز به دانش ها و علوم امتیاز نیست. بیشتر راه یک از بشري،
آن زیربناي بحث این البته بشري. دانش هاي در کثرت پیدایش نه است، ادراکات در کثرت پیدایش در بحث پس
تبیین را علوم در کثرت پیدایش نمی توانیم نکنیم، تبیین را ادراکات در کثرت پیدایش تا ما یعنی هست، هم بحث
اختلاف و تعدد چه باشیم؛ داشته مختلف و متعدد موضوعات نمی توانیم نکنیم، تبیین را ادراکات تمیز تا ما کنیم.

باشد. دانش ها اختلاف و تعدد مایه موضوعات
ادعاي می کنیم. ذکر ترتیب به ما که دارند مطالبی طباطبایی علامه مرحوم بحث این در شد. مشخص بحث محور
آگاهی و «مابهالاراک»، به است انسان آگاهی به ادراکات در کثرت می فرماید: که است این علامه مرحوم
این می شود، پیدا ها «مابهالایاز» و ها «مابهالاراک» به آدمی آگاهی از کثرت «مابهالایاز». به است

کنند. تبیین و کنند تثبیت می خواهند را ادعا این است. ادعا
به احتیاج واضح، است امري این است. تدریجی امر ادراکات در کثرت پیدایش می فرمایند که است این اول مطلب
کثرت یعنی این است. تزاید در ما معلومات می شود، بیشتر ما ادارکات روزبه روز می بینیم ما همه ندارد. استدلال
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است. تدریجی امر ادراکات در
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می شود. بیشتر هم تعداد تبع به و می شود بیشتر افراد هم می شود، بیشتر اصناف هم می شود، بیشتر انواع هم استاد:
می کند: پیدا تحقق گونه سه به ادراکات در کثرت می فرمایند: که است این دوم مطلب

اصواتی داریم، سامعه حس چون می بینیم. را اشیائی داریم، باصره حس چون ما است. حواس وسیله به اول گونه
ادراکات در ما ماست. ادراکات تعدد مایه تعدد، این می چشیم. را مزه هایی داریم، ذائقه حس چون می شنویم. را
تولید حواس کثرت از کثرت این داریم، ملموسات داریم، مذوقات داریم، مسموعات داریم، مبصرات خودمان
است. احساس کثرت به خاطر کثرت یعنی است؛ عدد به کثرت کثرت، دوم گونه است. اول گونه این است، شده
می بینید، بانک در را زید دیدید بانک، رفتید دیدید، کوچه سر را زید افتادید، راه منزل از صبح شما کنید فرض
ورزشگاه در زید که دیدید رفتید، ورزشگاه به غروب شد، دیده حرم در زید که دیدید شدید، مشرف حرم به ظهر
دیدن زید، کردن حس مرتبه چند به خاطر احساس. چهار به خاطر دارید، زید از ادراك چهار شما است. حاضر
کرده پیدا تحقق ادراك در کثرت حال عین در اما است؛ زید دیدن است، یکی شما ادراك نوع اینجا باصره. به زید

کردن. ادراك بار چند عدد، به کثرت می گوییم را این احساس. در کثرت به خاطر است،
می بینید، را زید دارید شما و نشسته شما مقابل در زید تفصیل. به ـ می گذارم را اسمش بنده ـ کثرت سوم قسم
یا است، سفیدچهره مثلاً که می بینید را زید رنگ است. ادراك چند واقع متن در اما است، ادراك یک ظاهر به
را زید چشم می بینید، را زید گوش دارد. قد سانت هشتاد و متر یک مثلاً که می بینید را زید قد است، سیه چرده
نوعی این ها می بینید، را زید دست می بینید، را زید دندان هاي می بینید، را زید موي می بینید، را زید دهان می بینید،
و متکثر شما را مرکب واحد به ظاهر امر یک یعنی است، تفصیل به کثرت حقیقت در کثرت، این است. کثرت
قسم این در این. یعنی تفصیل کرده اید، بخش اجزایی و اعضایی به را مرکب امر این اینکه به خاطر دیده اید. متعدد

شد؟ تولید کجا از کثرت سوم،
«ما به توجه جوشید. «مابهالایاز» به توجه از کثرت است، ننشسته مقابلتان در بیشتر موجود یک شما اینکه با

چه؟ یعنی بهالایاز»
زبان زبان، نیست. چشم غیر و است چشم چشم، نیست. گوش غیر و است گوش گوش، که می بینید شما یعنی
است طبیعی پس نیست. مو غیر و است مو مو، نیست. دهان غیر و است دهان دهان، نیست. زبان غیر و است
نیست. مو و دهان و بینی و چشم است گوش گوش، نیست. زبان و دهان و مو و گوش و است چشم چشم،
«مابه کرد. ایجاد کثرت «مابهالایاز»، به توجه و تنبه نیست. دهان و بینی و چشم و گوش است، مو مو،
«ما چون «مابهالاراک»، این ادراك کنار در زید. واحد هیکل زید، واحد وجود می بینید، که را الاراک»،

بود. دوم مسئله این دارید. تکثر و تعدد شما «مابهالایاز»، به آگهی راه از دارید، بهالایاز»
چه؟ یعنی مطلب است. جاري هم دوم و اول قسم در رویکرد همین که است این سوم مطلب

می یابید؟ تکثر و اختلاف و تنوع و تعدد خودتان ملموسات و مذوقات و مبصرات و مسموعات بین شما چرا یعنی
داخل بانک، داخل کوچه، سر وقتی را زید شما چرا دوم قسم در دارد. امتیاز یکدیگر از می کند، فرق باهم چون
از غیر کوچه سر زید اما است، یکی که زید می کنید، احساس ادراك چهار کردید، ادراك ورزشگاه داخل حرم،
با وضع جا یک است. نشسته جا یک است، ایستاده جا یک است. حرم داخل زید از غیر است، بانک داخل زید
چه أین است. شده مختلف او متی شده، مختلف او أین دیگر. خاص مکان با وضع جا یک دارد، خاصی مکان

بود؟
کرده تسهیل و تبیین شما براي ادراك چهار که هاست «مابهالایاز» این زمان. به نسبت متی مکان، به نسبت

هاست. «مابهالایاز» به آدمی آگهی ثمره آدمی ادراکات در کثرت که می گوییم می گیریم نتیجه است.
قبل قسم دو در است، سوم قسم در که رویکرد همین فرمودند: علامه مرحوم بکنیم؛ عرض این جا هم نکته یک

است؟ أولی طریق به چرا أولی، طریق به می کنم عرض من هست. هم
اگر این جا واحد، زمان واحد، مکان در کردید، ادراك را او بار یک نشسته، شما مقابل در که زیدي از شما چون
و مکان ها یا کرد، اختلاف ادراك مجاري اصلاً که قبل صورت دو آن در دارید، تکثر ها «مابهالایاز»، به خاطر

دارید. تنوع و تکثر أولی طریق به شد، مختلف ادراك زمان هاي
«مابه انسان اگر هاست، «مابهالایاز» از آگهی برکت به ادراکات، در تعدد و تکثر اینکه نتیجه این جا تا پس

بود. سوم مطلب این بود. معنا بدون هم او ادراکات در کثرت نمی کرد، ادراك را الایاز»،

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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ها «مابهالایاز» اما امتیازهاست، ثمره گرچه تکثر باب«سرایةحكمأاتإلىالآخر»، از چهارم؛ مطلب
زیدي می کند. ایجاد بالعرض کثرت نوعی نیز براي«مابهالاراک»، دارند، اتحاد نوعی «مابهالاراک» با چون
داشتنش، زبان داشتنش، چشم داشتنش، گوش چون اما است، موجود یک است، واحد نشسته، من مقابل در که
أین داشتنش، خاص وضع داشتنش، کمیت یعنی داشتنش قد داشتنش، کیفیت یعنی داشتنش رنگ داشتنش، مو
«مابه این و ذاتاً دارد تکثر «مابهالایاز»، بالذات، دارد تکثر این ها چون داشتنش، خاص متی داشتنش، خاص
سرایةحكمأ» باب از شده تعبیه زید وجود و زید هیکل یعنی «مابهالاراک»، همین در همه ها الایاز»

می کند. ایجاد زید براي تمیز و تکثر نوعی اتإلىالآخر»،
ایشان که کردند نقل من براي ایشان نزدیکان رفتند، دنیا از اخیراً که را مروارید االله آیت مرحوم کند رحمت خدا
که افرادي بود. به جا کاملاً ایشان شنوایی ولی نمی دید، ولی بود باز چشم هایشان بودند، شده کور عمر اواخر در
که آقا پس می گفتند و است باز چشمش آقا که می دیدند کنند، صحبت ایشان با می آمدند نمی شناختند را ایشان
می گفتند هم ایشان می زدند، داد ایشان گوش درِ است. سنگین گوشش پس است، سالش 95 چون ولی می بیند،

نمی بیند! چشم هایم می شنود، گوشم که
است. نفر یک اینکه با آخر، فردٌ چشم اعتبار به فردٌ، گوش اعتبار به مروارید آقاي پس

بود. چهارم نکته این می کند. ایجاد بالعرض کثرت «مابهالاراک»، براي سوم نوع کثرت پس
نه می کند، ایجاد بالذات کثرت «مابهالاراک»، براي بالعدد کثرت یعنی دوم قسم کثرت اینکه پنجم مطلب
دوم قسم کثرت نه، (کردم)، دوم قسم کثرت تعبیر من ببخشید است. کلی واحد معناي یک انسان بالعرض. کثرت

دوم. قسم کثرت نه مطلق، نحو به بالعدد کثرت نیست.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

که کثرتی دارند، واحد نوع افراد مثلاً که کثرتی یعنی بالعدد کثرت دوم. قسم کثرت نه ولی است، درست استاد:
چرا؟ است. ذاتی کثرت کثرت، این دارد. واحد نوع افراد

انسان. افراد عدد کثرت داریم، بالعدد کثرت این داریم. نفوس میلیارد شش کنید فرض خاك روي الآن انسان مثلاً
چرا؟ داریم، انسانیت میلیارد شش حقیقتاً ما داریم، انسان میلیارد شش اگر

هم آن «موجودٌجودافراده»، طبیعی کلی ثانیاً هست، خارج در طبیعی کلی اولاً که کردیم ثابت حکمت در چون
کثرت معنا این به بالعدد کثرت داریم، انسان میلیارد شش ما پس «لآءوالأاء». بلکه «لأبوالأاء»، نه
این جا تا نیست. ذاتی کثرت و است بالعرض کثرت آن بود، بحث مورد سوم قسم در که کثرتی آن ولی است، ذاتی

بحث. ادامه به برسیم تا شد مطلب پنج
می گوییم: را بخش این عنوان کنیم، عنوان گذاري را بحث از بخش این بخواهیم اگر کردیم عرض «نل»،

ادراکات». در کثرت «پیدایش
در حاصله کثرت ةالحاصفىام»، Iأنالک» کرده اند، ذکر آن چنانکه می گوییم پس «نلکماذکروا»،
ما بحث در می تواند تا دو دارد، فراوانی اطلاقات علم که کردیم عرض مقدمتاً اول را بحث این بشر. دانستنی هاي

باشد: عنایت مورد
که موضوع یک محور در پیوسته هم به دانستنی هاي معناي به علم یکی ادراك؛ و دانستن مطلق معناي به علم یکی
و ادراکات تمایز اینکه هم چیست، به علوم تمایز اینکه هم است؛ مطرح دو هر در بحث این می گوییم. دانش آن به
علوم، تمایز بحث در معمولاً است. متفرع دیگري بر یکی کردیم عرض و است چگونه بشري ادراکات در کثرت
در بعداً نداریم. بحث این جا در فعلاً را بحث این است. موضوعات تمایز به دانش ها تمایز که می گویند حکماء
آدمی، دانش هاي تمایز که است این در ما بحث الآن نداریم. بحثی الآن می شود، واقع عنایت مورد بحث این برهان
وهمی، خیالی، حسی، حصولی: حضوري، یا حصولی ادراك کردیم، عرض که ادراکی شش هم آن آدمی، ادراکات

است؟ شده تولید کجا از کثرت این وحیانی. غیر یا وحیانی شهود است: شهودي که حضوري عقلی؛
به «إنماهىبمابهالاراک،واّهبمابهالایاز»، علوم در حاصله کثرت ةالحاصفىام»، Iإنالک»

«مابهالایاز». به آگهی و است «مابهالاراک» به علم

www.rezaitehrani.ir3
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ةالحاصفىامإنماهىّهبمابهالایاز»، Iإنالک» دارد: و ندارد را اول جمله این چاپی نسخ در ظاهراً
است. «مابهالایاز» به آگهی روي بر تکثر محور چون نمی زند، ضرري چندان هم نباشد

است! غلط علوم «وذلکلأناعم»،
در ما بحث البته است. تدریجی علوم در کثرت است. اول مطلب ةتدريجیة»، Iهالکّأن» که است واضح زیرا
به کثرت چون ولی است، قلت مقابل در تزاید معنی به کثرت این جا در عبارت ظاهر است. تعدد معنی به کثرت
ة Iهالکان» که است واضح زیرا نمی کند. ایجاد ضرري لذا است، تعدد معنی به کثرت با ملازم تزاید معناي

است. تدریجی کثرت این اینکه تدريجیة»،
زبان و چشم و گوش چون من ةالحواس»، Iةبک Iھاالکأ» است: گونه سه کثرت این «وأنهاثلاثةأHام:»،
ةدد،و Iانى:الکوا» مبصرات. و مذوقات و مسموعات به نسبت دارم شنوایی و بینایی و چشایی لذا دارم
«لولرةزیددالحس می شود. حاصل احساس کثرت با عدد به کثرت ةالااس»، Iيحصلبک

بار. چند ما حس نزد در زید صورت شدن حاصل ة»، اتکث
است، حس به شبیه که آنچه یا «ومااشه»، حس، یک معلوم در کثرت ،««وامةفى Iالک:اوا»

است. شده دیده زید در می شود احساس که کثرتی مثل ،«وسةفىزیداةا Iلک»
لب و دارد ابرو دارد، مژه دارد، دهن دارد، گوش دارد، چشم دارد، فراوانی اعضاي زید ة»، اءًکث Gاّن»

دارد.
گریه حال دارد، خنده حال دارد، تعجب حال دارد، شعف حال دارد، تعسر حال دارد، متعددي حالات «واحوالاً»،
وضعاً و یعنی «ورذلک»، دارد. خاصی کمّیت دارا»، Hو» دارد. خاصی رنگ ،«و» دارد. غم حال و دارد

متی. و أیناً و
ما محسوس که قسم این اگر قسم. این روي می کنند متمرکز را بحث علامه مرحوم اول سملايحصل»، Hااو»
یعنی است. بدیهی کثرت است، متعدد ما محسوس که دوم و اول موارد در کشیدیم، بیرون کثرت ما است، یکی
«مابه به أولی طریق به بخش ها آن در است، «مابهالایاز» به کثرت سوم قسم این در که شد مشخص اگر
با مگر نمی شود حاصل قسم این سملايحصلالایهابهالایاز»، Hااو» می فرماید: است. الایاز»

«مابهالایاز». به آگهی
یا ضروري این است، تعدد موجب کثرت این که ادعا این اما وریأوقره»، G،عددجباأماأنه»
دارد، گوش دارد، چشم که است مشهود درون در کثرتی نشسته، مقابل در که زیدي این است. ضروري به قریب
است. ضروري به قریب یا ضروري امر یک این شعرا، قول به دارد خط دارد، خال دارد، ابرو دارد، دهن دارد، زبان
«حقق»، یعنی است، تامه «تن» می باشد. «مابهالایاز» به کثرت اینکه اما ةانماتنبه»، Iواماأنّالک»

می کند. پیدا تحقق «مابهالایاز» به کثرت یعنی
می آید؟ دست به چگونه کثرت زیرا ةلاتن»، Iفلأنالک»

گوش، یعنی نبود، خودش غیر که وقتی نیست. خودش غیر است، خودش خودش، بفهمیم را چیزي هر ما اینکه
است. کثرت این است. گوش از غیر چشم، است، چشم از غیر

چه؟ یعنی ّزواالآدعنره»، Hالا» نمی کند. پیدا تحقق کثرت ةلاتن»، Iفلأنالک» می فرماید:
چشم است؛ گوش گوش، نیست. خودش غیر و «وأنّهسره»، اینکه و است خودش او ،«بأنهأی»

نمی گوییم! این جوري البته نیست.
نیست. چشم غیر است؛ چشم چشم، نیست. گوش غیر است؛ گوش گوش، که می گوییم

نتیجه:
نیست. گوش است؛ چشم چشم، نیست. چشم است؛ گوش گوش، پس

علوم می شود افرادند، که چه آن از افراد به علم پس ةددالآد»، وماًکثددبماهىآلآنا»
آحاد. عدد به بسیاري

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



البرهان کتاب 6 جلسه

بگوییم اگر واآدهعنره»، G ره،لاتممعنعدرکاا G جبالاتملاااوالادراکوا»
که را واحد زید همین کردیم، نگاه که را زید ما شاید آقا، بگوییم اگر باشد. مقدر دخل دفع می تواند ،«وا»
واحد، زید دیدید، را واحد زید اگر نمی شود. کثیر که واحد نمی شود، این که می گوید دیدیم. را کثرت دیدیم،
و اعضاء می بینید. اجزاء می بینید، اعضاء دارید واحد این در که است این مال هست، کثرتی اگر پس است. واحد

نمی فهمیم. «مابهالایاز» ادارك با جز را اجزاء
را زید من غیرش. از را معلوم مدرك تمیز مگر نیست موجب ادراك یک و علم یک ،«ااوا» می فرماید:

قدر! همین نیست. عمر است، زید زید، یعنی نیست. زید غیر است؛ زید زید، یعنی می بینم، که
به جاي نسخ از بعضی در غیرش. از را اجزائش از یک هر تمیز نه واآدهعنره»، G لاتم» اما
اجزاء از یک هر تمیز براي نیست. غیر از اجزاء از یک هر تمیز مایه است. لطیف تر که دارد «اجزائه»، «آده»،
اگر دارم. ادراك یک می بینم، را خانم این یا آقا این دارم من بشویم. «مابهالایاز» دامن به دست باید غیر از
آن است، بینی این است، ابرو آن است، چشم این که می خواهد «مابهالایاز» ادراك، تا بیست بشود خواست

هکذا. و است مو آن است، محاسن آن است، لب آن است، گوش
می شود. حاصل «مابهالایاز» به تنبه با کثرت این پس ةةابهالایاز»، Iذهالک»

دیگر: نکته
دیگر قسم دو در وضعیت که می شود دانسته جا همین از اکذلک»، G أنالآخرس Hانّالحالفىاهو»
امر یک که سوم قسم این در اگر ریقأولىکمالايخفى»؛ » «کذلک»، از بعد نوشتیم کنارش ما است. چنین نیز
یقیناً اول، از است مشهود تعدد که دیگر قسم دو آن در «مابهالایاز»، برکت به شد ادراك متکثر است، واحد

است. «مابهالایاز» برکت به تعدد
برکت به داریم ادراکات در کثرت کجا هر ما که بگوییم می خواستیم بود، همین هم ما مطلوب «واطب»،

است. «مابهالایاز» به تنبه
«مابه به تنبه با کثرت گونه سه این می بینیم می کنیم، که عقلی تحلیل می یابیم، کثرت گونه سه ما که شد این بیان

است. شده پیدا الایاز»،
این که درستی به سپس ةرض»، Iراککنبهاممابهالا Hادتات،اث،ة Iهالکان»
چشم، واقعاً است. بالذات کثرت ها، «مابهالایاز» به شدن آگاه از شده حاصل کثرت است بالذات چون کثرت
در زید با کوچه، سر زید واقعاً است؛ صورت پوست غیر مو، واقعاً است؛ دندان غیر لب، واقعاً است؛ گوش غیر
پس هستند. ما مبصرات از غیر ما مسموعات واقعاً متی اش، أینش، وضعش، که معنا این به است متفاوت بانک

می کند. تولید بالعرض کثرت یک «مابهالاراک»، براي بالذات کثرت این است. بالذات کثرت کثرت،
است. بالذات کثرت این به مقرون که آنچه براي می کند ایجاد نبهاممابهالاراک»، Hادتا» می فرماید

عرّة». Iصفقالحكم» می گفتید: داشتید اصول در شما تعبیري یک
است: چنین این عبارتش علامه مرحوم هم این جا ه». G » یعنی ،«ا Gأھنا» «ه». یعنی ،«اأکرما»
باب از یعنی کردیم؛ اشاره ما که بود همان کثرت. این به است مقترن که چه آن براي نبها»، Hادتا»

«لاًإلىالآخر». حکم، سرایت
فرمود: السلام) (علیه امیرالمؤمنین است. تأکید مورد هم دین در این «حكمأاتیإلىالآخر»،
دوستان این ها شما، دشمن دشمن شما، دوست دوست شما، دوست دسته اند. سه هم دشمنان دسته، سه دوستان
با آقا، که شده تأکید همه این یا تو. دوست دشمن تو، دشمن دوست تو، دشمن قسم اند؛ سه هم دشمنان هستند.
کسی چه با ،«ُِنجَُا َْ ِ «يَارُوحَااللهَّ حواریین، گفتند السلام) (علیه عیسی حضرت به کنید. مجالست کسانی چه

کنیم؟ برخاست و نشست
دارد: خصلت سه که کسی با گفت:
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که را بعضی می افتد. دلار یاد می بیند، آدم که را بعضی بیفتید. خدا یاد می بینید، را او هُ»، ُHَرُؤْي َ االلهَّ ُ
ُ
ُيُذَكِّر ََْلَ»

می افتد! خارجی سفر یاد می بیند،
او عملکرد به ،«۱ ُُ ََِفىِالآْخِرَة بُكمُْ «وَيُرَغِّ بشود. افزوده تو دانش بر می زند حرف طِقُهُ»، َْ مِكمُْ ِِْوَيَزِيدُفى»

نه؟! یا می شود پیدا می شوید. ترغیب آخرت به می کنی، نگاه که
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بودند. این چنین اساتیدمان از بعضی ما استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

حضرت که دارد السلام) (علیه امیرالمؤمنین تعبیر به کشد. هندوستان جور خواهد طاووس که هر گفت استاد:
که است کسی او از عاجزتر کند. پا و دست رفیق تا چند خودش براي نتواند که است کسی عاجز می فرماید:
می خورد! هم به سی ساله رفاقت یک تومان، هزار ده به خاطر گاهی بدهد. دست از راحتی به را خوبش رفیق هاي
در نزنند، هم حرف می کنند، برخورد باهم نفر دو یعنی می دزدد. نفس از نفس که است این سرش حال هر به
در حتی «سرایةحكمأاتإلىالآخر»، می گوییم را این مؤثرند. همدیگر در می گذارند، تأثیر همدیگر
بعد می شود. محشور همان با باشد، داشته دوست را چیزي کسی «أحبئاحشرهااللهه۲»، داریم روایت
بعضی اینکه مثل باشد، چیزي عاشق اگر کسی ه۳ُ»، ََ ُ هُااللهَّ شرَََ

َ
حََاًلح حَبَّ

َ
رَجُلاًأ نَّ

َ
أ ََْو» فرمودند: حضرت

می کنند! جمع تمبر هستند، تمبر عاشق
بگذریم. هُ»، ََ ُ هُااللهَّ شرَََ

َ
حََاًلح حَبَّ

َ
رَجُلاًأ نَّ

َ
أ ََْو»

کنید! دقت خوب است. سؤال یک جواب ،«وإن» این ةأخریددات»، Iکوإن»
دارند؟ بالعرض کثرت همیشه فقط ها «مابهالاراک» آیا کرد. پیدا بالعرض کثرتی «مابهالاراک»،

بفرمایید! دیگر بار یک دانش پژوه:
چه؟ بالعرض یافته اند، بالعرض کثرتی ها «مابهالاراک» استاد:

است؟ بالعرض همیشه ها «مابهالاراک» کثرت آیا سؤال: حالا «مابهالایاز». عرض به
زدم؛ مثال کردم، عرض می شود. حاصل افرادي تعدد ناحیه از که کثرتی دارند. هم بالذات کثرت نه، می فرماید:
دارد. هم بالذات کثرت یک مشترك معناي همین اما دارد؛ مشترك معناي است، نوع یک کلی، مفهوم یک انسان

نکته اي؟ چه است. شده تأکید نکته این بر فلسفه در لذا و انسانیت میلیارد شش یعنی انسان میلیارد شش
وحدت نیست. انواعی کثرت با منافی جنسی وحدت نیست. افرادي کثرت با مغایر نوعی وحدت کردیم عرض
کثرت این است، بالذات کثرت این که است این سرش هکذا. و نیست اجناسی کثرت با مغایر الجنسی جنس

است. شده فلسفه در که تحقیقی آن طبق نیست، بالعرض
این براي باشد می بوده گرچه نگردید، مرجع دنبال می خورد. «مابهالاراک» به ،«» در ضمیر ،«وإن»
کثرت کثرت، و است بالذات کثرت این که دیگري کثرت یک ةاخریددات»، Iک» «مابهالاراک»،
متکثر افرادش تکثر با کلی افراده»، Iک Hالکلى Iک H» که است جهت همین از «وهالجھة»، است. عددي
هم پیچیده اي بحث است. فلسفه در جایگاهش بحث این البته که می پذیرد تکثر افرادش تکثر با کلی می شود.
فهمیده را فلسفی معضلات از معضله اي یک بفهمد، خوب فلسفه در را طبیعی کلی بحث بتواند انسان که هست
این می دانند. ماهیت را طبیعی کلی می خورد، گره ماهیت به طرفی از چون است، پیچیده اي و دقیق نسبتاً بحث و

نشد! داده هم سؤال پاسخ که شد چه حالا کردیم، مطرح جوادي االله آیت از درس سر ما را سؤال
از حکماء که بودم نوشته من ماهیت، و وجود اصالت بحث در بود. بودم، نوشته ایشان خدمت من که نوشته اي در
لا ماهیت است. ماهیت همان طبیعی کلی می گویند ماهیت، بحث در طرفی از وجود، اصالت بر دارند اصرار طرفی
می گویند بعد و است ماهیت همان است، طبیعی کلی همان است، مقسمی بشرط لا ماهیت است. مقسمی بشرط
امر یک ماهیت و است وجود آن از اصالت اگر افرادش. وجود به است موجود خارج در طبیعی کلی این که

است؟ موجود خارج در طبیعی کلی چگونه است، اعتباري و انتزاعی
است؟ وجود آنِ از اصالت چرا پس است، موجود خارج در طبیعی کلی اگر

که کردند اصرار هم دوستان نشد. داده هم پاسخ و شد واقع غفلت مورد بودم، نوشته برگه در من که بود بحثی این
حرف که شد صحبت و کردیم پیدا جواب آن براي بعدها حالا بود. گذشته بحث چون نه، که گفتم کن، پیگیري
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است. پیچیده اي نسبتاً بحث یک حکمت، بحث در طبیعی کلی بحث که بگوییم خواستیم است. دیگري
آدمی تصوري ادراکات آدمی تصورات ششم؛ مطلب ة،Hن:»، Pةأوجزکمسواءعهاان»
مفاهیم دوم گونه است. ماهیات سنخ از که آنچه و ماهیات اول گونه است: گونه دو بر جزئی، چه و باشد کلی چه

ثانیه. معقولات و أولی معقولات است: گونه دو به بشري ادراکات دیگر: تعبیري به است.
ما خارج در است، عینی صورت داراي خارج در یا دارد، ذهن در بشر که آنچه بشر، دانسته هاي سوم: عبارت به

بود. ششم مسئله این دارد. انتزاع منشأ خارج در حداکثر نیست، عینی صورت داراي خارج در یا دارد بإزاء
حاصل ذهن در ذهن فعالیت نوعی با نسبت سنجی، سنجش، یعنی قیاس تشبیه، نوعی با اعتباریات هفتم: مطلب

می شود.
بود. هفتم مطلب این می آیند، ذهن به مستقیماً تقشیر و تجرید با حداکثر خارج از حقائق که حقائق برخلاف

در کثرت پیدایش با ارتباط در که آنچه گفتیم، ادراکات در کثرت پیدایش با ارتباط در که بحثی هشتم: مطلب
است. همگون و یکسان قسم دو این در شد، گفته ادراکات

ماهیات به اختصاص بحث اما کردیم. متمرکز ماهیات روي بر را بحث بحث، تقریر در و مثال ها در ما گرچه
است تدریجی کثرت این پیدایش اولاً؛ داریم کثرتی اعتباري مفاهیم در ما یعنی است. جاري هم مفاهیم در ندارد،
ثانی اند، ـ بشود! دقت مقداري آخر نکته این ـ ثانی معقولات چون ثالثاً. دارد مختلف گونه هاي کثرت این ثانیاً؛
هم این ها هستند، گونه گون آن ها و هستند سوار ماهیات دوش روي بر مفاهیم أولایند، معقولات بر متفرع یعنی

بود. هشتم مسئله این هست. تکثر هم این ها در هست، تکثر آن ها در هستند. گونه گون
طرفه یک وابستگی این چون لذا و است وابسته ماهیت به مفهوم که است این فرق آن و فرق یک با نهم: مطلب
بالعکس، نه است، سوار اول معقول دوش روي ثانی معقول مفهوم، به ماهیت نه است وابسته ماهیت به مفهوم است،
اینکه چه نباشد. بالعکس است ممکن اما دارد. جلوه اي ماهیات ناحیه در هست، مفاهیم ناحیه در که تکثري هر

چه؟ یعنی است، درونی تکثر گاه هم مفاهیم ناحیه در تکثر
بحث نتیجه و خلاصه می کنند. پیدا تکثري بعضی، با بعضی سنجش اعتبار به اعتباریات خود مفاهیم، خود یعنی
از تأثیرپذیر همه اعتباریات، در کثرت چه کلیات، و ماهیات در کثرت چه آدمی، ادراکات در کثرت که است این
تکثر این داریم، تکثر ما خارج در که می شود این وقت آن است. خارجی امور و جزئی علوم از حاصل کثرت
مدرکات و جزئی ادراکات این از می کند. پیدا نمود جزئی ادراك و جزئی علم و جزئی صورت به ما ذهن در خارج
کلیات آن مختلف اند، جزئیات این چون که می کنیم انتزاع را ماهیات و کلی مفاهیم تجرید و تقشیر با ما جزئی،
که فعالیت نوعی با می کنیم، پیدا مختلف اعتباري مفاهیم ما مختلف اند، کلیات آن چون و می شوند مختلف هم

است؟ چگونه این رویکرد حالا است، قیاس و سنجش
می دهیم. قرار بررسی و عنایت مورد برهان کتاب خود در بعداً را این

شد. تمام این جا تا تصور بحث
چیست؟ مفهوم و ماهیت فرق دانش پژوه:

نیست، ماهیت و است مفهوم چیزها از بعضی یعنی است؛ وجه من عموم بینشان نسبت مفهوم و ماهیت استاد:
می بریم، بکار داریم این جا که ما منتها مفهوم. هم است، ماهیت هم چیزها بعضی نیست، مفهوم و هست ماهیت
معقول ثانی معقول اینکه از اعم منتها ثانی. معقول یعنی مفهوم از مرادمان و اول معقول یعنی ماهیت از مرادمان

باشد. فلسفی یا باشد منطقی ثانی
است. قسم دو «Hن»، باشد، جزئی چه باشد کلی چه علوم این ة»، Pةأوجزنکمسواءهاإن»
تعلیمی جسم «والجسم»»، می بینم. دارم را میز این سطح من ابقرظة،ورةاطح»، اما»

نیست. احساس قابل احساس با طبیعی جسم چون است، مراد
بالاعتبارواشبیه»، فساا G Hوانمّا» ندارد، عینی صورت هم بعضی و «وامالارةة»،

تشبیه. و اعتبار نوعی با نفس را علوم این را، صورت این می کند انتزاع
هستند. هم فراوان که «کجعالأمورالاعتباریة»،

و یکسان حاصله، کثرت جهت از قسم دو این در وضعیت ةالحاصواة»، Iةالکنس Hوالحالفىا»
به حقیقتشان چون «الاعتباراتثعلقةالحقةلحقة»، که فرق این با «ران»، است. همگون
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«دون حقیقت، تکثر به می کند پیدا تکثري بسا چه بهادوناکس»، Iعتکت Iفربماتک» است، متعلق حقیقت
اعتباریات این اینکه چه است. طرفه یک ندارد، ربطی اعتباریات به که دارد تکثرهایی حقیقت نه، اما اکس»،

دیگر. چیزهاي به می کند پیدا تکثر خر»،
ُ
تاءأ Iوربماتک» دارد، داخلی تکثرات بسا چه

می کنیم. ایجاد تسلسل ما اعتباریات بین بسا چه ،«سلسعانىوربماساقتا»
انتزاع معناي آن از «نىاعنىالأول»، می کنیم. انتزاع معنایی صورتی، از ما «زعنىرة»»،

می کنیم. انتزاع دیگري معناي یک شده
نرفته یادتان شما که داشت قاعده اي یک می کند، پیدا ادامه همین جوري بسا چه «وربمایذالىتیدة»،

بود؟ چه قاعده نپذیرفتند. مصادیق از بعضی بر را تطبیقش پذیرفتند. حکماء را قاعده این که
اگر را چیزي هر ورهتکرره،ایلزمفرضوعهفىالخارجتکررهفااعتباری»، Hایلزم» گفت:
الآن بگیرید، نظر در شما را امکان است. اعتباري امر این می کند، پیدا تکرر هست، خارج در کنید فرض شما
وجود امکان است. ذهن در امکانش است. الوجود ممکن خاك، آب، این است. انتزاعی فلسفی مفهوم یک امکان
خارج در که امکانی داشت بإزاء ما امکان اگر که ندارد بإزاء ما است، موجود انتزاع منشأ به ندارد. خارجی عینی

الوجود؟ واجب یا بود الوجود ممکن بود
سلسل»! Hنوھکذااام G أف» بود. خارج در هم امکان آن «فللإمنامن»، ممکن.

«أن که شد روشن این از «ونذلک:»، بعید. غایات به می رفت بسا چه رتید»، G وربما»
معانی، به علم در است حاصل که کثرتی ةالحاصفىاعانى،وکذلکالکلى،وکذلکالاعتبارات»، Iالک
اتوالامورالخارجیة»، Pلجزةالحاص Iدالک»کلی اعتباریات همچنین و کلی همچنین و جزئی اعتباریات
این از خارج. تکثر شد تکثر منشأ پس خارجیه. امور و جزئیات به علم به شده حاصل که است کثرتی از بعد
می کنیم؛ انتزاع کلیات متکثره، جزئیه ادراکیه صور این از داریم. متکثره جزئیه ادراکیه صور ذهن در ما خارج تکثر

می کنیم. انتزاع را اعتباریات یعنی عامه مفاهیم کلیات این از
«واکفىااصوری».

هم تصدیق در اما بود. تصوري علم در گفتیم که آنچه همه می فرماید: علامه مرحوم «واماااصدیقى»،
است؟ همین هم تصدیق در چرا است. همین

به اعتقاد و اذعان یعنی تصدیق نیست. نسبت به اذعان جز چیزي تصدیق است؛ کلمه یک است، روشن خیلی
امري نسبت است. نسبت به اذعان تصدیق پس نیست. است، طرفین به قائم که امري جز چیزي نسبت نسبت.
می شود حکمش نیست. حکمی داراي خود از حرفی معناي است. حرفی معناي داراي نسبت طرفین. به قائم است

نکردیم؟ مگر کردیم، بحث تصور به راجع الآن هستند. تصور جزء نسبت طرفین اسمی. معناي
در کثرت همین کردیم، تبیین را کثرت تصورات در اگر می شود. حاصل کثرت آن در چگونه تصور گفتیم الآن
تصدیقات قهراً می کند، ایجاد است تصور طرفین به وابستۀ حرفی معناي یک که را نسبت در کثرت می آید تصورات

می شود. شناخته هم
چرا؟ داریم، کثرت هم تصدقات در ما پس

پس ثالثاً. تصورند چون متکثرند طرفین ثانیاً. است طرفین به قائم نسبت اولاً. است نسبت به اذعان تصدیق چون
است. تصور در که کیفیتی همان به هست تکثر هم تصدیق در

علم مثل هم تصدیقی علم «اکفىااصوریواماااصدیقىفاصوریفىخجاحمه»،
چرا؟ احکامش. همه در است تصوري

هم نسبت و است نسبت به اعتقاد چون تصدیق اینکه خاطر به «نّاصدیقثنالاذناسبة»،
«Gکاحكم (است)، بالضرورة قائم طرف دو به چون هم نسبت و رنورة»، مالاسبةلاتوا»

طرفین. حکم می شود حکمش ارن»،
» است. جزئی تصدیق می شود حاصل ما براي که تصدیقی اولین ،«صدیقالجزااصلدیق Hفأوّل»
به مربوط تصدیقات سپس یعنی «وکذلکسایراحماصور»، است. کلی تصدیقات بعد اصدیقالکلى»،
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تصدیق است. سفید من دست در کاغذ این که می گویم است این می بینم که تصدیقی اول من است. عام مفاهیم
رنگ سفیدي که می رسم این به بعد است. سفید کاغذ که می رسم تصدیق این به یواش یواش بعد است. جزئی
تصدیق همین از است. وجود نحوه ماهیت است، ماهیت عرض است، عرض کیفیت است، کیفیت رنگ است،

است. وجود معنی ماهیت اینکه به رسیدم رفتم جزئی
.«ّنمماو»

د» دٍوَآلَُمَّ مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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